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  چكيده
 يبحرانهابه واسطه  ايو  يمنازعات داخل ليغلب آنان به دله اك ييبا كشورها رانيا يهمجوار

 نيتا آثار و تبعات ا دهي، باعث گرداند هجنگ بود ايكشمكش و  ،يدچار ناآرام المللي بينو  يه امنطق
رات اغلب يتاث نيا نياز ملموس تر يكي. ابدي يتسر زين راناي  هه طور ناخواسته بدست تحولات، ب
موج  گاهيبوده كه با ورود گاه و ب هيهمسا يو منازعات خشونت بار در كشورها بحرانهانامطلوب، وقوع 
اك دو كشور افغانستان و عراق) به درون خ يز سوا  هژي(به و بحرانهادست  نيز اا  هختيپناهندگان گر

 انيم نيست. در اه اساخت انيامختلف كشور ما نم ينامطلوب خود را  عرصه ها راتيتاث نينخست ران،يا
 يها وجود شكاف ،المللي بين يها كشمكش زيو ن يدهه جنگ داخل نيچند ليكشور افغانستان به دل

 يها كانون از ،يقيملت حق -دولت كيدرمانده و فقدان  ياز دولت يبرخوردار ،يو مذهب يمتعدد قوم
رفت پس از سقوط  يكه گمان م نيا دست. با وجوه ابحران زا در منطقه و جهان به شمار آمد شهيهم

 رد،يگ شيكشور به مرور زمان راه صلح و ثبات را پ نيا ،المللي بينتوسط ائتلاف  2001طالبان در سال 
. از ستيامر متصور ن نيا يبرا يه اكنند دواريدهه، هنوز چشم انداز ام كياز  شياما پس از گذشت ب

از كنار  ايدر امان بود و  ييكشورها نيبا چن يگيهمسا رياز عوارض ناخواسته و ناگز توان ميرو ن نيهم
به  يمربوط بوده و به نوع گريكديهمواره به  گانيگذشت. از آنجا كه سرنوشت همسا يآن به سادگ

مهم بوده و  رانيا ينقدر براآ هيهمسا ياه و سرنوشت كشورها و ملت ندهيست، آه اگره خورد گريكدي
                                                        

  sma.nourian@gmail.com، ايميل: مسئول نويسنده ∗
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فغانستان در ه اديچيدشوار و پ تيمهم است. با توجه به سابقه و وضع رانيباشد كه سرنوشت خود ا ديبا
 نيقيكشور، به  نيچندپاره، ناهمگون و پرآشوب امروز ا تيگذشته و نگاه به وضع يها دههطول 
 تيدر ماه يچندان رييتغ ،يو حكمران ياسيعرصه سدر  يظاهر راتييكه با وجود تغ افتي ميدرخواه

 ،ينامعلوم ندهيمعناست كه تا آ نيامر بد نيست و اا  هامديكشور به وجود ن ناي  هختيو از هم گس داريناپا
  كشور متاثر خواهد بود. نيبا ا يگيهمسا يامدهاياز آثار و پ رانيا

  
  كليد واژگان

  راني، ادولت درمانده، افغانستان ،يساز ملت -دولت
  

  قدمهم

ترين همسايگان ايران بوده و تا  ينفرآ همروز يكي از دغدغه اافغانستان در طول ساليان گذشته تا ب

هايي كه در سطح منطقه  رسي اختلافات، منازعات و حتي جنگآينده نامعلومي نيز خواهد بود. بر

ن كشور يه اك دهد ميشان ست، به روشني نا  هخاورميانه در طول بيش از دو دهه گذشته جريان داشت

ست. قطعاً ريشه و منشاء اين ه ايكي از مهمترين مراكز بحران و منازعه در سطح منطقه و جهان بود

وضعيت نابسامان افغانستان در منطقه را بايد در مسائل داخلي آن كشور جستجو نمود. شكاف هاي 

عث انكار حس ما بودن، به عنوان حقيقي، با ملت -دولتمتعدد و متقاطع قومي، مذهبي و فقدان يك  

يك كشور واحد در ميان مردم اين كشور گرديده و اين مساله همواره باعث كشمكش قومي و مذهبي و 

ناخواسته و ناگزير پيامدها و  طور بهست. همسايگي ايران با افغانستان همواره ه انزاع بر سر قدرت گرديد

ي بحرانهااز ملموس ترين اين پيامدهاي اجباري بروز  عوارض خود را به كشور ما تحميل نموده كه يكي

ست. ه اپناهندگي در افغانستان و سرازير گشتن شمار زيادي از اتباع افغان به درون مرزهاي ايران بود

پس از سقوط طالبان و آغاز روند دموكراسي در اين كشور گمان مي رفت كه معضل امنيت در افغانستان 

ست. اما در اين مقاله قصد داريم با بررسي مسائل افغانستان و ه اتمه يافتي متعدد خابحرانهاو بروز 

ن كشور، همچنان مستعد بروز يه اتوضيح و تبيين واقعيات اين كشور، اين حقيقت را گوشزد كنيم ك

يكپارچه و با ثبات در  ملت -دولتدر چشم انداز پيش رو، نشاني از استقرار يك  ي جديد است وبحرانها
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ز آنجا براي جمهوري اسلامي ايران مهم خواهد بود ه ا. اين مسالشود ميحتي ميان مدت ديده ن كوتاه و

جود دارد و و منازعات جديد در افغانستان همچنان و بحرانهاهاي وقوع  هد ساخت زمينهكه مشخص خوا

اي كلان نسبت ه ر اين حوزه را در تعيين استراتژيها و اقدامات پيشگيرانه لازم د بيني همچنان بايد پيش

  به همسايگان ناآرام ، مد نظر داشت.

  

  در تئوري و عمل سازي ملت -.  مباني نظري: دولت1
  سازي الف. ملت

ز طريق آن، با كم رنگ شدن تمايزهاي قومي، ه اتاريخي است ك -سازي، روندي جامعه شناختي ملت

هويت «، به »سرزميني مشخص«ر ، د»مردم«، نژادي، جنسيتي، زباني و...، تعداد متنابهي از يا هقبيل

اصطلاح . كنند ميدست مي يابند و حفظ ارزش هاي آن را از وظايف حياتي خود تلقي » مشترك تاريخي

، در ميان انديشمندان علوم سياسي كه رهيافتي تاريخي داشتند، 1330تا  1320ي ها دههدر  سازي ملت

ه ندهاي انسجام و پيوستگي ملي كه منجر ب، نخست به منظور توصيف فرآيسازي ملترواج يافت. نظريه 

ي فئودالي و ها دولتمثل  ها دولتاز اشكال متنوع سنتي گشته و ي مدرن ها ملتستقرار دولت ـ ا

 .)Riemer, 2005(ست ه ا، به كار رفتمي باشدي كليسايي و امپراتوري متمايز ها دولتپادشاهي، 

بر و به بعد، تحولي است كه به صورت تاريخي در اروپاي غربي از قرن شانزده  سازي ملتيند آفر 

به عنوان  سازي ملتباعث شده  خاصي ست؛ يعني عوامل و مبانيه اشته به وجود آمدذاساس روندي از گ

بر اساس تحولاتي كه در اروپاي بعد از دوران فئوداليته و با  طبيعتاً يك پديده مدرن شكل بگيرد.

ما با مفهوم ملت  ه،ت اجتماعي، صنعتي و اقتصادي رخ دادعصر رنسانس و همين طور تحولا گيري شكل

ي مدرن و ها دولت گيري شكلاساس  1648موافقتنامه وستفالي در سال . و دولت مدرن مواجه هستيم

ملت در  گيري شكلبه عنوان مبناي  را يم اين امرتوان ميكه ما  رود مي بعدها مفهوم ملت مدرن به شمار

اما اگر بخواهيم همين نگاه تاريخي را در مورد اروپاي غربي داشته باشيم كنيم.  شناساييدرون دولت 

يعني ابتدا بر اثر تحولات  ست.ه ابود ها دولتها در اروپا، مقدم بر  ملت گيري شكلبايد بگوييم كه 

شكل و خود را به  نهااانس داد،اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كه در اروپاي دوره فئوداليته رخ 

 ها ملتاين  .آوردندبه وجود  را و در واقع يك ملت يافتندمردماني داراي اهداف و آرمان مشترك  تهيا
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ميان خود  ،يك سازمان سياسي مشخص به نام حكومت و براي اين كه بتوانند در چارچوب يك جغرافيا

 ،تامين كنند را خوداحتياجات سياسي، امنيتي و اقتصادي  از اين طريق و ايجاد كردهتمايز  و ديگران

 هاي ويژگيمبتني بر  Ĥنهااز انس يه ارا شكل دادند. اين خود آگاهي، باعث همبستگي مجموع ها دولت

 ،ها ملتزباني، فرهنگي، قومي، تاريخي و ديني شد و ملت نيز تبلور همين روند تاريخي است. بعدها، اين 

. قرار گرفتمعاهده وستفالي  دولت ملي در گيري شكلي خودشان را شكل دادند كه مبناي ها دولت

اين تغيير و سوق يافت. سرزمين سمت وفاداري ها بعد از معاهده وستفالي از شخص امپراتور و  شاه به 

يي مواجه هستيم كه در درون يك جغرافياي مشخص Ĥنهاكه بعد از آن، با انس دهد مينشان  تحول

گرفت. كه مفهوم دولت ملي شكل  بوده اين گونو ن سرزمين وفاداري دارند، ه او ب كنند ميزندگي 

ست و اين ه ادر اروپاي غربي به عنوان يك پديده مدرن شكل گرفت سازي ملتيم بگوييم كه توان مي

. بنابراين در اروپاي كنند ميست كه در آن حوزه سرزميني زندگي يي اĤنهاملت برخاسته خودآگاهي انس

  .)Riemer, 2005( آمدغربي ابتدا ملت و سپس دولت به وجود 

  
  سازي ب. دولت

ربي حاصل غ  كسي پوشيده نيست كه ثبات، قدرت، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و اقتدار كشورهاي بر

منازعات دامنه  تنش هاي طولاني و ،ست و برعكسه ابود غرب در سازي ملت -دولت موفقيت آميزروند 

لاتين، شبه قاره هند، جنوب شرق آسيا فريقا، آمريكاي ه احوزه هاي جغرافيايي جهان از جمل دار در ساير

ست. براي تاكيد بر اهميت و ه او حتي شرق اروپا ناشي از عدم طي شدن موفقيت آميز اين روند بود

 سازي دولت .اند هناميد ها ملت -دولتعصر  ،را حاضرعصر  ،ست كه برخي از انديشمندانها دولتنقش 

در قالب ساختارهاي مختلف و  مردم تنظيم شدهز طريق آن، رابطه بين دولت و ه افرآيندي است ك

 توان ميبا نگاه كلي  .شود ميحقوقي تعريف و نهادينه  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اساساً

پيمايد كه بدون  ه هاي به خصوصي را ميرا سازي ملت -دولتبراي طي كردن روند  ،كه هر جامعه گفت

گفت كه  توان مي عبارت ديگرديگر تعميم داد، و به  به جوامع نتوا ميترديد چنان روندي را مو به مو ن

روندهاي  مطالعه در سهولت براي اما و تنوع كشورها است. ازه تعداداند هب ،سازي دولتروندهاي تعداد 

 هاي ويژگي مشخص كردن ناگزير بايد به دسته بندي آنان پرداخت و با، جوامع مختلف در سازي دولت
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نظير ي معيارهاي سازي دولتدتر كرد. براي تعيين مدل هاي وحوزه مطالعه را محد تا حد ممكن ،مشترك

 و يا سازي دولتتقدم ارجحيت و فرهنگي مختلف، شرايط تاريخي متفاوت، يا  شرايط جغرافيايي و

  ).1392 (آريانفر، رود ميمهم به شمار  هاي ويژگياز  سازي ملت

تقدم و تاخر دولت يا ملت، و  در نظر گرفت كه توان ميرا براي اين امر  يه امدل هاي سه گاناما  

جهان در  سازي  ملت -دولتمطالعه فرايند  معتبر براي از مدل هاي رايج و المللي بين سازي دولتمدل 

  ملت -دولتملت با دو شيوه به تحقيق روند  تاخر دولت و در مدل تقدم و. شوند ميمحسوب امروز 

گرفته در نظر  سازي دولتمقدم بر  سازي ملتگاهي ه قبلاً بيان شد، پردازند. همانگونه ك مي سازي

اين ست و بعد ه املت شكل گرفت بتداه است كه اوپايي اتفاق افتادار كشورهاي در  نچهآ ، نظيرشود مي

، نظير ايالات كنند ميعكس اين روند را مطرح نيز  . گاهيندشد ها دولت گيري شكل بسترساز ها ملت

 ،آن دنبالانجام و به  سازي دولت ،له نخستحو بسياري از كشورهاي جهان سوم كه در مرمريكا ه امتحد

مدل از بالا  ولي را مدل از پايين به بالا و دومي راه اشد كبه پيش برده  ها دولتتوسط  سازي ملتفرايند 

  .اند هبه پايين هم گفت

  ملت -دولت، مدل كار گرفته شدهكه در بحث افغانستان و كشورهايي نظير آن بيشتر ب مدل سوماما 

امپرياليستي هم  سازي ملت -دولتبيرون و حتي  از سازي  ملت -دولت نه ااست كه ب المللي بين سازي

 كند ميتلاش  )المللي بين(مانند كشور هاي خارجي يا نهادهاي  در اين مدل يك عامل خارجي .اند هگفت

 شوند ميهدايت  و نظارت بازيگر خارجيبا حمايت  لازمهاي  كند و برنامه ريزي كه در اين روند مداخله

اپن به ژبراي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم در آلمان و  المللي بين سازي دولتمدل ). 1386 (زرگر،

در اين دو كشوركرد. كشورهاي  سازي دولتمريكا اقدام به ه االات متحديه ااين مرحل كار گرفته شد. در

پشت سر نهادند. هر چند در آلمان اين  سازي ملتيار موفقي را براي دولت و اپن تجارب بسژآلمان و 

نشيب و  سازي دولتروند به راحتي انجام نشد و آلماني ها براي توفيق و غلبه برچالش هاي فرا روي 

در بالكان شروع شد و امروزه  1990تجربه جديد اين مدل از دهه  فرازهاي زيادي را طي كردند.

  .است المللي بين سازي دولتعراق از نمونه هاي بارز مدل  افغانستان و در سازي دولت
  

  افغانستان در  سازي ملت -دولت  پروژه ناكامي  دلايل .2

در افغانستان  سازي ملت -دولتدلايل بسيار زياد و متعددي را درباره چرايي شكست  توان مياگرچه 
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ي اخير و در عصر مدرنيته بيشترين تاثير را در ها دهه به دلايلي كه در شود ميبرشمرد، اما در ادامه سعي 

  ، پرداخته شود:اند هاين امر داشت

  

  اجتماعي و فرهنگي عميق هاي شكاف الف.

ساختار  ،سته افغانستان كه در ساختار سياسي اين كشور بروز و ظهور يافته اترين ويژگي جامع اصلي

است. عوامل اصلي و اساسي ناكارآمدي و  وركل فرهنگي اين كش طور بهو  مذهبي ،قومي چند پاره

ها و فراگردهاي سازمان نيافته و تجزيه پذير چنين  چالش اين ساختار را بايد متأثر و ناشي از كارويژه

تخمين زده ميليون نفر (بسته به تعداد آوارگان)  32تا  27حدود  ميزان جمعيت افغانستان .بافتي دانست

 25درصد)،  50درصد پشتون (طبق منابع ديگر حدود  38اين ميزان  زه اك شود ميبر آورد  .شود مي

 .دهند ميتشكيل ساير گروه هاي قومي  ، رادرصد 12درصد ازبك و  6درصد هزاره،  19درصد تاجيك، 
قليت هاي ه ادرصد بقي 1مسلمان شيعه و  ،درصد 15مسلمان سني،  ،درصد مردم 84از منظر مذهبي 

پشتو، دري و عربي براي مراسم ديني است. نرخ باسوادي (افراد  ،نستاني افغاĤنها. زبهستندمذهبي 

 درصد است 15درصد و در زنان  47بخوانند يا بنويسند) در مردان  توانند ميسال يا بيشتر كه  15داراي 
)The World Fact Book(. 

كونت دارند كه گروه ها و زير گروه هاي نژادي بسيار و گوناگوني در كوه هاي افغانستان سهمچنين 

نها عبارت است از: هزاره ها، تاجيك هاي شيعه و نورستاني ها. عقيده بر اين است كه ه اسه گروه عمد

ه هزاره ها كه خود گروهي شيعه هستند، همراه با چنگيزخان، سردار بزرگ مغول كه در قرن سيزدهم ب

جيك ها، يكي از گروه هاي نژادي كاملا مغولي دارند. تا يه انجا آمدند و چهريه امد، به ان منطقيا

نورستاني  و  افغانستان هستند. اغلب آنها شهر نشينند؛ اما عده كمي از ايشان نيز در كوه هاي بدخشان

ي ناهموار شرق كابل سكونت دارند. در كناره هاي رود هيرمند، Ĥنهاها در مناطق جنگلي كوهست

غانستان، هيچ مركز پر جمعيتي وجود ندارد. ساكنان شهرهاي كوچكي قرار دارند، اما در ناحيه بياباني اف

و  دهند مييك سوم از جمعيت افغانستان را تشكيل  اقلاين منطقه، اغلب از قوم پشتون هستند كه حد

صلي پشتون، غلجه زايي و دراني (ابدالي) ه ا. دو گروكنند ميدر قسمت هاي جنوبي كشور زندگي  عمدتاً

 (كورنا،  اند هرهبران سياسي از ميان آنها برخاستاغلب در كشور دارند و  از نظر سياسي بيشترين قدرت را
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كه بيشتر در نواحي كابل و  دهند ميتاجيك هاي سني قسمت عمده جمعيت مناطق استپ را تشكيل 

. تاجيك ها كه زبانشان شبيه فارسي است، دومين گروه نژادي عمده را پس از اند ههرات تمركز يافت

. در افغانستان چهار ميليون نفر تاجيك سكونت دارند. يكي ديگر از گروه دهند مين ها تشكيل پشتو

ميليون نفر است. ازبك  5/1هاي عمده نژادي در شمال افغانستان ازبك ها هستند كه تعدادشان بالغ بر 

ك هاي آسياي به كشاورزي و دامداري مشغولند و اصلشان به تر ها افرادي قوي الجثه هستند كه عمدتاً

  ).18 :1383كورنا، ( مركزي مي رسد

 چند گانه، هاي ويژگيتوار است كه ناپيوسته و سازمان ناپذيري اس يĤنهابنيساختار موزاييكي بر اين 

مي ا ن ساختار را محتويه ا. بستري ككنند مينمايان نامتجانس و متفاوتي را در كاركرد عيني يك ساختار 

ه ياد شده در ساختار ملي جامع هاي ويژگي. قرار داردان و ناهمگوني بخشد، بر مولفه هاي نا همس

 و سته اخصلت هاي گسستگي و ناپيوستگي را بروز داد ،گسترده و مشهود يه افغانستان به گونا

هر چه بيشتر  گسيختگيبرجسته شدن خصوصيات و جزئيات عناصر اين ساختار، موجبات پريشاني و 

 .سته اردسازمان اجتماعي را فراهم آو

چند گانگي هاي قومي، زباني و مذهبي، از عناصر اصلي مؤلفه هاي ملي در افغانستان است. كارويژه 

و ضعيف رمق  مزمينه هاي قوام و دوام روح مشترك ملي را ك ،ن عناصريه اهاي ناقص و پرورش نيافت

هنگ هاي تباري و مقدم ، پافشاري بر ارزش ها و خرده فريه است. تأكيد بر پايبندي هاي قبيله اساخت

به جاي  يه اشمردن پندارهاي مذهبي بر آيين هاي همبستگي ديني و تابو ساختن نمادهاي عشير

كه نمايه  ،رود ميبه شمار » روح ملي«هاي آشكار پرورش نيافتگي و نقصان  سمبل هاي ملي، از جلوه

به بسته بيمار، ساختار تداوم اين  .سته ارا در واحد سياسي افغانستان تبلور بخشيد ري چندپارههاي ساختا

خرد شدن اجزا به پاره هاي  وي تعامل كلان در ميان اجزا و اركان عناصر ملي منجر شده Ĥنهاشدن شري

متفاوت، و تقسيم شدن عناصر به پارچه هاي ناهمگون، به تجزيه شدن هر چه بيشتر خصوصيت اقوام و 

يند چنين تعاملي، برجستگي آست. فره انستان كمك كردفغاه ااركان تشكيل دهنده ساختار اجتماعي جامع

ست؛ امري كه در ه ادر اين كشور بود يه اقومي ـ عشير    علائم و جلوه هاي فرهنگ و دلبستگي هاي

گري و باز پروري، همگويي و هم  و فرصت جلوه ،نهايت، بستر تكثير چند گانگي هاي فرهنگي را بيشتر
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 ).72 :1381ظي، (واع سته اصدايي ملي را سد كرد
ز آن جمله به ه است كه اعوامل مهم و متعددي در تكوين و تثبيت اين فراگرد نقش اساسي ايفا كرد

اشاره كرد. فقر مداوم،  توان مي، يه ادو عامل اساسي انتشار فرهنگ فقر و درون داده هاي فرهنگ قبيل

يافته و به صورت يك معضل  موجب شده كه پويايي و تحرك اجتماعي در حوزه تعامل اجتماعي كاهش

» خرده فرهنگ«اجتماعي، در عرصه روابط و ساختار ملي رخ نمايد. اين پديده به شكل يك  -فرهنگي

 خاصي داراي آثار و تبعات ودر ساز و كار زندگي اجتماعي در آمده و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده 

خاص  هاي ويژگيدر عرصه عمومي، شيوع  درونگرايي اجتماعي و عدم مشاركت موثر افراد ست.ه ابود

چون ترس، نااميدي و تأثير خشونت هاي محيطي بر خصلت هاي اجتماعي و سياسي، و  ،اجتماعي

. از شود ميدر افغانستان محسوب » فرهنگ فقر«بدخواهي نسبت به نظام سياسي، از جمله پيامدهاي 

، خرد گريزي، بستر يه اي فرهنگ قبيلبه كل ناپذير توان مينيز  يه ادرون داده هاي فرهنگ قبيل

سازي عصبيت ها و منازعات مختلف قومي، مذهبي، نژادي و محلي و ناباوري جامعه پذيري سياسي 

 ).74-104 :1381واعظي، ( اشاره كرد
يكي از عوامل عدم تكوين دولت ملي مدرن و ايجاد ملت در افغانستان به تصوير غير شفاف و 

ارزش ملي، ارزش هاي همگاني و يا  .گردد ميو منافع مشترك ملي بر ناروشن از ارزش هاي ملي 

جمعي هستند كه نيازهاي مشترك ساكنان يك كشور را در جهت پيشبرد حيات مشترك مي سازند. 

 - ، زباني، دينييه اارزش هاي مشترك ملي، ارزش هاي فراتر از تمام ارزش هويت هاي قومي، قبيل

. اما ارزش ها و منافع مشترك ملي در افغانستان تعريف شوند مي مذهبي، سياسي و اجتماعي شمرده

. تعدد گروه هاي قومي و زباني، حيات مجزا و ناهمگون آنها، ماندن اند هناشده و توافق نايافته باقي ماند

و قومي، مانعي در جهت معرفي و تثبيت ارزش و منافع ملي مشترك  يه ادر قيد و بست سنت هاي قبيل

ت ملي و ارزش هاي ملي را گروه هاي مختلف قومي بر مبناي علايق و منافع خود تعريف . هويشود مي

  .كنند مي

  

  فغانستانه اب. موقعيت جغرافيايي ويژ

ي ها دولتزيكي و جغرافيايي افغانستان يكي ديگر از عوامل ضعف و شكست تكوين و قوام يساختار ف
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 -دولتلش هاي ساختار جغرافيايي افغانستان در در افغانستان است. چا ملت -دولتمدرن ملي و تشكيل 

فغانستان به عنوان كشور حايل ميان ه ااز بعد خارجي ك .گردد ميبعاد و نكات مختلف بر ه اب سازي ملت

دو قدرت استعماري روسية تزاري و سپس روسية بلشويكي و استعمار بريتاينا و سپس ايالات متحدة 

قدرت هاي  با يه اكشورهاي منطقبرخي ت آنها قرار گرفت. همراهي مريكا، پيوسته ميدان بازي و رقابآ

ست. ه ابازي و رقابت بر سر افغانستان به پيچيدگي بازي هاي اين رقابت افزود اين در المللي بينرقيب 

 در حاليو اين ست؛ ه ابي ثباتي سياسي قابل مطالع تأثير و پيامد منفي رقابت ها بر سر افغانستان، در

ساختار جغرافيايي  .شود ميمحسوب  سازي ملت -دولتثبات سياسي از عناصر اصلي  دانيم مي كه است

. موقعيت كوهستاني و شود ميمحسوب الش زا  چ سازي ملت -دولتافغانستان از بعد داخلي نيز براي 

تشكيل   هم، پديدة و زندگي روستايي و جدا از Ĥنهاندگي جمعيت كشور در ميان دره هاي كوهستكپرا

  .نمايد مي تر لت را در افغانستان غير قابل دسترسم

  

  پ. موانع سياسي و اقتصادي

بيش ي مدرن و ملي را در ها دولت گيري شكلعوامل سياسي در ابعاد مختلف به عنوان يك چالش، 

ز راه منازعه ه از طريق انتخاب مردم، بلكه ا. كسب قدرت سياسي نسته ااخير عقيم ساخت از يكصد سال

شكل دهي دولت ملي مدرن است. وابستگي  و سازي ملت -دولتسر قدرت، عامل منفي در  و جنگ بر

چه در عرصة كسب قدرت سياسي و چه در جهت  ،و زمام داران افغانستان به حمايت خارجي ها دولت

 - دولتيند آاخير، بخش ديگري از چالش ها را در فر سال ديكص ميزان متفاوت در هتداوم اقتدار، ب

ز منازعات ه او زمام داران غالب و برآمد ها دولت. ضعف و يا نبود مشروعيت دهد ميتشكيل  سازي ملت

داد و مطلق العناني زمام داران تباس .مي سازد ن ناتوانرخونين قدرت، آنها را در شكل دهي دولت ملي مد

ست. در حالي ه اتي مدرن و ملي بسها دولتدر تاريخ معاصر افغانستان هميشه و پيوسته راه را به تشكيل 

، استبداد شود ميدولت ملي و مدرن شمرده  گيري شكلكه مشاركت سياسي و كثرت پذيري از الزامات 

، زباني و مذهبي بستر اين مشاركت را تخريب يه اسياسي و انحصارگرايي بر مبناي تبعيض قومي، قبيل

ه لي در افغانستان معاصر شدي مدرن و مها دولتيكي از عواملي كه پيوسته مانع تشكيل ست. ه انمود

قدرت در حالي كه با انديشة  همنازع (Akhlaq, 2015). گردد مي، به منازعة دروني قدرت بر ستا
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 هعرص ، هر گونه مجال و فرصتي را در اين جهت هم درداردتعارض  ملت -دولتو تشكيل  سازي ملت

 ،زعة قدرت تا دهة هفتاد قرن بيستممنا .گيردان مي ردو دولتم ها دولتوري و هم در ميدان عمل از ئت

و منازعة خانوادگي شاه و شاهزادگان قبيلة حاكم بود. منازعه ميان شاهان  يه او عشير يه امنازعة قبيل

 ميان منازعة قدرت ميان قبيلة سدوزايي و محمدزايي و جنگ مداوم و بي پايان  ايل وو شاهزادگان قب

 ،كه بر سر دسترسي به قدرت، حفظ قدرت و توسعة قدرت بود منازعاتي ،در واقعسران حاكم اين قبايل

و  2001اما با وجود تغييرات در روندهاي كسب قدرت در افغانستان پس از سال  .دامه مي يافته اپيوست

غلب انتخابات انجام شده در اين كشور با جنجال و ادعاي تقلب ه اك شود ميسقوط طالبان، مشاهده 

و در واقع به شكلي جديد از  نمايد ميال قدرت سياسي همچنان ناكارآمد همراه بوده و ساختار انتق

ست. اين روند در حقيقت باز توليد مدرن ساختار ناقص ه امصالحه ميان گروه ها، افراد و قبايل تبديل شد

 .شود ميگذشته محسوب  يه او عشير يه او ناكارآمد قبل
 سازي ملت -دولتبنياد اقتصادي از موانع جدي فقر اقتصادي و ناتواني هاي عميق در از سوي ديگر 

ي افغانستان ها دولتناشي از اين فقر،  ،در افغانستان است. فقر اقتصادي و كمبود هزينه هاي مالي دولت

و قطع اين كمك ها پيوسته به فروپاشي  سته اقرار دادرا در وابستگي دايمي به كمك هاي خارجي 

توان و مجال رسيدن به مسايل  و دارد نامطلوبيجامعه نيز تأثير فقر اقتصادي بر  .شود ميدولت منجر 

در مشاركت به فعاليت هاي سياسي و  مردم مي گيرد. علاقه و دلبستگي مردم هملي و اجتماعي را از عام

هم فقر مشدد  آن ،است، در اوضاع و فضاي فقر سازي ملت -دولتحتي اجتماعي كه بخشي از الزامات 

 ييفقر در افغانستان در سطح بالا .شود ميست، ايجاد نه اغانستان را در خود فرو بردكه پيوسته جامعة اف

 در معرضآنها  زيادي ازدرصد مردم در افغانستان زير خط فقر قرار دارند كه تعداد  42تقريباً . قرار دارد

تند هسدر اين كشور  هاقشر ترينسيب پذيره ااز جمل جوانانزنان و  و مي باشند هاي جدي آسيب

)World Bank, 2013( .هم در ميان جامعه و هم در ميان دولت و مردم  ،اين وضعيت، بي اعتمادي را

ير در يبه قدرت تغ توانند مين ،مردم در شرايط ناگوار تنگدستي و فقرو به طور قطع،  بوجود مي آورد

  .پيدا كنند دست اجتماعي و سياسي زندگي
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  در افغانستان) المللي بينجامعه  (شكست المللي بينسازي  ت. شكست دولت

ستفاده شود، ه اهاي پيش آمد گر به صورت مطلوب و دقيق از فرصتا المللي بين سازي دولتمدل در 

. نشست خواهد بار به و شده نهادينه تدريج به بشري حقوق و مردمي هاي زمينه نظم عمومي، ارزش

سيرالئون، مشاهده كرد،  و ، تيمور شرقيوودر كوز توان مي را سازي ملت مدل اين موفق هاي نمونه

ه استفاد عدم دليل به كه دارند وجود نيز كامبوج و كه نمونه هاي ناموفقي چون سومالي، هايتي درحالي

ن كه مدل يه ا. نتيجنگرديد ميسر آن زمانمند و موقع به تحقق مكانه اآمد پيش هاي فرصت زا

در  ،موفقي است كه پس از جنگ جهاني دوم تاكنون يكي از مدل هاي رايج و ،سازي دولت المللي بين

 دموكراتيك هاي نظام آمد سر امروز كشورها اين از برخي. سته اشد نهادينه و عملي كشورهاي زيادي

كه برخي ديگر به  ، در حالي) هستنداپنژن و آلما و تكنولوژي (مانند فناوري هاي عرصه در پيشتاز و

  .اند هق بودموف تناسب كشورهاي رديف اول كمتر

ول، جدايي ه است: مرحله اشامل پنج مرحله عمد افغانستان، در سازي دولتبه لحاظ تاريخي روند اما 

فغانستان و تشكيل حكومت ه اافغانستان از ايران و استقلال آن است. مرحله دوم، تجاوز شوروي ب

تشكيل حكومت اسلامي كمونيستي است. مرحله سوم، خروج شوروي (سابق) از افغانستان و در پي آن 

مجاهدين است. مرحله چهارم، تشكيل حكومت توسط طالبان است و مرحله كنوني (پنجم) نيز تشكيل 

حضور ائتلاف جهاني به رهبري  سازي دولتدر عرصه  .مريكا در اين كشور استه ادولت به واسطه مداخل

به سبك  مدرن سازي دولتوند را بايد سر آغاز ر 2001مريكا در افغانستان در سال ه ادحايالات مت

دانست. ايالات متحده براي خود نقش رهبري و هژمونيك در  يا از بيرون، المللي بين سازي ملت -دولت

جهت تامين امنيت و نظم جهاني قايل است. پوشش دادن به چنين هدفي مستلزم دموكراسي سازي 

  در نظم جهاني نقش مثبت ايفا نمايد. ي با ثبات و پايداري است كه ها دولتنظام هاي سياسي و تأسيس 

جهان را كشورهاي  همه كه ثبات و امنيت گرديدپديده جهاني تروريسم تبديل به يك  2001از سال 

 حمله به برج هاي دو قلو و مركز تجارت جهاني .اند هكرده و همه خود را در معرض خطر آن ديد تهديد

افغانستان آن روز به لانه و ، المللي بينگاه جامعه به همين دليل در ن را گرفت و هزاران انسانجان 

جديد در و  جدي تهديد يك عنوان  از آن روز به بعد تروريسم به. تبديل شده بود ها پناهگاه تروريست

و پس از حضور نيروهاي  آغازجامعه جهاني  به وسيلهمبارزه با اين پديده حضور داشت. زمان  هر جا و هر
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طالبان كه در آن زمان گمان مي رفت پايان لانه گزيني بستر عملي شكست در افغانستان،  ائتلاف

و سوق دادن  مجدد براي جلوگيري از حملات تروريستيتروريسم در افغانستان است، فراهم شد. سپس 

بايد پايه هاي دولت ملي پي  بشري، حقوق و جهاني هاي ارزش و دموكراسي نظام سمت  افغانستان به

مريكا انجام شد و اكنون ه االات متحديه اكشورهاي مختلف و از جمل ريزي مي شد. اين كار به كمك

داراي يك نظام دموكراتيك مروز نيز افغانستان ه اك ست. هرچنده از آن زمان گذشته ابيش از يك ده

 يه الحظ المللي بينحمايت  بدوننوني افغانستان نظام كادعا كرد،  توان مياما  ناقص و ابتدايي مي باشد،

هاي  . با وجود پيشرفتنخواهد بوداين كشور  درقادر به حفظ كشور و حداقل دستاوردهاي دموكراتيك 

باقي است. دولت مردان،  واقعي ملت -دولتتا سخن از  زيادي راهچشم گير دراين عرصه، هنوز 

بايد  ،المللي بينو  يه ابه همراه بازيگران منطق غانستاناسي افيمدني و نخبگان س نهادهاي فرهنگي و

ه جامع براي هميشه بار يك وكنند  خارجي ورشكسته ها دولت شمار را از تا افغانستان كنندتلاش بسيار 

  يي فعلي نجات بخشند.قهقرا از سيررا  ستانفغانا

 

   *ث. دولت ورشكسته

ه لت از جهات بسيار مهمي شكست خورددرماندگي يا ورشكستگي دولت بدين معني است كه دو

ست و به جاي حمايت از شهروندان، هرج و مرج و اغلب جنگ داخلي حكمفرماست. قانوني گذاشته ا

. اقتدار سياسي مركزي وجود گردد ميو نظم برقرار ن شود ميو در صورت گذاشته شدن اجرا ن شود مين

ست و حتي قادر به تامين ه اام اقتصادي هم درماندندارد و يا بسيار ناكارآمد است. در بسياري موارد، نظ

 آيد مييي پيش ها دولتابتدايي ترين عناصر رفاه براي مردم نيست. درماندگي دولت در اغلب موارد براي 

. در مقايسه با شكننده بودن دولت، درماندگي، تنها از شدت بيشتري اند هز پيش شكننده و ضعيف بوده اك

. بنابراين براي شناخت درماندگي دولت شود ميست كه تشديد ه ادولت شكنندبرخوردار است و مشكلات 

ز چند ه اي شكنندها دولت، بشناسيم. آيد ميبايد دولت شكننده و ضعيف را كه درماندگي از دل آن بيرون 

، اقتصاد است. در حقيقت اقتصاد ملي ها دولتجهت ناكارآمد هستند. اولين مشكل مهم اين دست 

                                                        
* Failed State 



  
 

      
  ◊...ورشكسته: افغانستان و شكست يها با دولت يگيهمسا يامدهايپو  ها شهير  

  

١٢٧ ◊                   
 

ي ها دولتادر به حفظ سطح اوليه رفاه براي مردم باشد، وجود ندارد. دومين مشكل منسجمي كه ق

ي ها دولت. گردد ميشكننده مشكل سياسي است و به نهادهاي دولت و مشروعيت آنها نزد مردم باز 

كه شهروندانشان آنها را كمابيش بديهي مي انگارند ازجمله:  دهند ميكارآمد فعاليت هاي متعددي انجام 

مين امنيت شهروندان در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي، برقراري نظم و عدالت به معناي حاكميت تض

 موثر قانون و حفظ آزادي هاي شخصي از جمله حقوق ابتدايي مدني و سياسي.
و يا به  دهند ميمحدود انجام  يه اي شكننده و درمانده، اينگونه كاركردها را تنها تا اندازها دولت 

نجام آن نيستند. از يك سو نهادهاي دولت، ضعيف و فاقد توانايي، صلاحيت و منابع ه اقادر بطور كل 

ز موقعيت در دسترس به سود ه اهستند و از سوي ديگر غالباً قدرت در دست نخبگاني متمركز است ك

 ي شكننده فاقد مشروعيت هستند. مشروعيتها دولت. به دلايلي آشكار، كنند ميخود بهره برداري 

عمومي اندك است زيرا بخش هاي بزرگي از مردم دليلي براي پشتيباني از حكومت نمي بينند و 

. مشروعيت كنند ميحكومت فاقد اقتدار است. يعني مردم از قوانين و مقررات آن پشتيباني يا پيروي ن

هاي  هم ضعيف است، زيرا دولت در تسخير گروه -همان احساس تعلق متقابل مردم به يك ملت -افقي

ي شكننده كاملاً فاقد توانايي ايجاد حس ها دولتنماد همه مردم نيست و   مشخصي است و دولت

رماني است و در جهان آه . مفهوم دولت شكننده يك نمون)Rotberg, 2004(همبستگي معنوي هستند 

  . شوند مين نمونه نزديك يه ابه درجات مختلف و متفاوتي ب ها دولتواقع، 

فغانستان پس از بيش از يك دهه حضور جامعه جهاني در اين كشور ه ايف، جايگاحال با اين توص

، مانند سازمان ملل، المللي بينز حضور نهادهاي ه اكجاست؟ امروز پس از گذشت بيش از يك ده

، با هدف ايجاد توسعه، صلح و ثبات در افغانستان، المللي بينروپايي و ديگر كشورهاي جامعه ه ااتحادي

فغانستان، بسيار قابل توجه ه اب المللي بيندر چه وضعيتي قرار دارد؟ اگرچه كمك هاي جامعه  اين كشور

ست، اما فاصله زيادي ه او در برخي بخش ها مانند سلامت، توسعه شهري و روستايي تا حدي مفيد بود

اين كشور با آن مروز ه افغانستان ترسيم مي نمود و آنچه كه ابراي آيند المللي بينميان آنچه كه جامعه 

ست، وجود دارد. با وجود ارائه كمك هاي مالي فراوان و حضور تعداد زيادي از نظاميان، مربيان، ه امواج

ست، ه انتوانست المللي بيندر افغانستان، جامعه  المللي بينو شركت هاي خارجي و  Ĥنهاكارشناسان و سازم

كشور را برآورده سازد. آمارهاي مختلف اين  يه احتي حداقلي معقول از نيازهاي امنيتي و توسع
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كه بيش از يك دهه حضور اعضاي جامعه  كنند مياين واقعيت را گوشزد  المللي بيني Ĥنهاسازم

فغانستان ه ادر افغانستان و ميلياردها دلار هزينه در اين كشور، تاثير بسيار اندكي در جايگا المللي بين

 م. يه ان كشور بوديه اگاداشته و در برخي موارد حتي شاهد تنزل جاي
، از نظر فساد و سوء مديريت دولتي، 2013در سال الملل بينبر اساس رتبه بندي سازمان شفافيت  

ن كشور در ياالبته قرار دارد.  175 در ها يعني كشور در يكي از بدترين جايگاه 177افغانستان در ميان 

 بر اساس .)Transparency International, 2013( قرار داشت حاله در وضعيت بهتري نسبت ب 2005

هاي مختلف، پس از گذشت بيش از يك دهه، هنوز در بسياري از مناطق افغانستان احساس  نظرسنجي

و حوادث و حملات تروريستي متعدد در  شود ميناامني و ترس در ميان مردم، امري شايع محسوب 

. آيد ميان يكي از معضلات اصلي به شمار مناطق مختلف افغانستان، از جمله پايتخت اين كشور همچن

اما با وجود . (Miller, 2011: 54)افغانستان ورشكسته ترين دولت در جهان معرفي گرديد  2001در سال 

-2013ي ها سالطول  ، اين كشور همچنان وضعيت مناسبي ندارد و درالمللي بينتلاش هاي بسيار زياد 

 The) سته اقرار داشت ها دولتدي ورشكسته ترين جزو هفت دولت نخست در جدول رده بن 2010
Failed States Index, 2013).  افغانستان همچنان بزرگترين توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر در

و سخناني مبني بر شكست برنامه هاي مبارزه با توليد مواد مخدر در اين كشور، از  شود ميجهان شناخته 

طي گزارش  *. دفتر سازمان مللل در امور مواد مخدر و جنايتشود ميسوي كارشناسان مختلف شنيده 

ه % رشد داشت36بيش از  2013جديد خود اعلام كرد، سطح زير كشت مواد مخدر در افغانستان در سال 

  (UNODC, 2013) ست.ا

و همان  شود مياين كشور همچنان جزء فقيرترين و توسعه نيافته ترين كشورهاي جهان محسوب 

ه . در حوزه شاخص توسعكنند مي% مردم افغان هنوز زير خط فقر زندگي 42ه پيشتر گفته شد، گونه ك

 175كشور جايگاه  186ها هزينه و تبليغات كشورهاي غربي، در ميان  نساني نيز اين كشور با وجود سالا

از  هنوز يكي. (UNDP, 2013)كشور داراست  146را در ميان  141و از نظر برابري جنسيتي رتبه 

بالاترين ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان و نيز پايين ترين سطح اميد به زندگي در جهان متعلق به 

                                                        
* United Nations Office on Drugs and Crime 
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اين كشور همچنان متكي به  اقتصاد. )(Transparency International, 2013مردم افغانستان است 

متكي به  كمك هاي فراوان خارجي است و بسياري از مردم اين كشور براي گذران زندگي خود،

كشاورزي و دامپروري هستند. در نهايت در جديدترين گزارش سازمان ملل، ميزان تلفات غير نظاميان 

ن رقم يه است كه ا% افزايش يافت14تا  2013افغانستان در خشونت هاي جاري اين كشور در طول سال 

اكثر قربانيان اين  . بر اساس همين گزارش،دهد ميتا كنون نشان  2009بيشترين افزايش را از سال 

  (Afghanistan Annual Report, 2013) .اند هي گذشته زنان و كودكان بودها سالخشونت ها به مانند 

ي ها دولتدولت افغانستان، به رغم تلاش هاي انجام شده، هنوز در زمره  دهد ميها نشان نيه اهم

نان بخشي پيش روي آن ديده كه هنوز چشم انداز اميدوار كننده و اطمي شود ميورشكسته محسوب 

  .شود مين

  

  احتمالات آينده تجربيات گذشته و. 3
  الف. پيامدهاي بي ثباتي در افغانستان براي ايران

مانند افغانستان  يه اي ورشكستها دولتطور كه بيان شد، مشكلات و پيامدهاي همسايگي با  همان

خود را به كشورهاي همجوار تسري  يبحرانهاو مسائل و  شود ميمحدود به مرزهاي ملي آن كشور ن

ي مختلف در چنين نهاhو تاثيرات و پيامدهاي منازعات و بحر) Iqbal & Starr, 2008( دهند مي

 - فرهنگي و مالي -امنيتي، اجتماعي -در حوزه هاي مختلفي از جمله سياسي توان ميكشورهايي را 

ملموس و دامنه دار اين همسايگي، پيدايش  ولين پيامدهايه ااقتصادي مورد بررسي قرار داد. اما از جمل

  افرادي با عنوان پناهنده و بحراني به نام پناهندگي است.

داراي آثار و تبعات سياسي و امنيتي براي او و  تواند ميحضور هر تبعه خارجي در يك كشور بيگانه 

حضور داشته  يه اامعهمچنين جامعه ميزبان باشد. حال وقتي اين افراد در شكل پناهندگان پرشمار در ج

باشند، قطعاً گستره و عمق چنين مشكلاتي بيشتر خواهد شد. گسترش ناامني هاي اجتماعي، سرقت، 

و بروز درگيري هاي مرزي، نفوذ  المللي بينبزهكاري هاي مختلف، ورود و خروج غير قانوني از مرزهاي 

تغيير تركيب جمعيتي و ... از مواردي  گروه هاي تروريستي و معاند در پوشش پناهنده به جامعه ميزبان و

هاي سياسي و امنيتي ناشي از حضور پناهندگان  هاي گذشته به عنوان دغدغه سالست كه در طول ه ابود
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ست. از سوي ديگر، جامعه پناهندگان نيز به دليل قطع رابطه شهروندي با دولت ه ادر ايران مطرح بود

هاي ويژه سياسي و  انند مشاركت در انتخابات و حمايتممتبوع خود، از حقوق سياسي و اجتماعي خاص 

  .  شوند ميامنيتي محروم 

جتماعي و فرهنگي ه اقطعاً مهمترين بخش از پيامدهاي پناهندگي براي هر دو طرف را بايد در حوز

ظهور پديده هاي نوين اجتماعي در برخورد فرهنگ جامعه بومي و فرهنگ گروه جستجو نمود. 

. تعارضات فرهنگي و شود ميمحسوب  يه امترين عوارض چنين برخورد ناخواستپناهندگان از مه

مذهبي، ازدواج هاي ميان افراد پناهنده و جامعه ميزبان و پيامدهاي فرهنگي آن و نمونه هايي ديگر از 

ست. معضل ه ااين دست، همواره در دوره هاي مختلف حضور پناهندگان در ايران به روشني مشاهده شد

ست. ه ايازهاي آموزشي پناهندگان نيز از مواردي است كه جامعه ميزبان را دچار مشكلاتي نمودتامين ن

مر آموزش اين افراد و نسل جوان آنان ه ادر عين لزوم تامين هزينه هاي مالي اين امر، عدم رسيدگي ب

اهندگان نيز از . رشد جمعيت پننمايد ميبستر بزهكاري ها و مشكلات متعدد امنيتي و اقتصادي را فراهم 

ست. اين امر علاوه بر تاثيرات بلندمدت امنيتي و سياسي، ه افرين بوده امسائلي بوده كه هميشه دغدغ

  ست. ه انگراني هايي در حوزه تاثيرات عميق فرهنگي و اجتماعي را نيز به دنبال داشت

امين مايحتاج عمومي با حضور اولين پناهنده در هر كشوري اولين نياز، منابع مالي براي اسكان و ت

اوست. تامين هزينه هاي سرسام آور پناهندگان در ايران اولين مشكل اقتصادي ناشي از حضور آنان در 

ه ايران فراتر از هزينه هاي جاري بود ي پناهندگي دربحرانهاست. اما معضلات اقتصادي ه اكشورمان بود

زار كار رسمي در كشور، بازار كار غير رسمي ست. به دليل عدم دسترسي و مجوز اين گروه پناهنده به باا

و سياه تقويت و بازار كار داخلي توسط پناهندگان اشغال گرديد. از سوي ديگر وجود مرزهاي طولاني و 

جذابيت بازارهاي دو طرف زمينه ساز قاچاق كالا، طلا، ارز و ... توسط پناهجويان و ايجاد  ارتباط آنان با 

  ست. ه است كه تاثير منفي و مخربي بر اقتصاد ملي داشته اديدسوداگران داخلي وخارجي گر

يي، به ويژه بحران پناهندگي چه زماني به پايان خواهند رسيد؟ اين سوالي است كه بحرانهااما چنين 

گفت تا زماني كه منازعات و شكاف هاي متعدد در جوامع و  توان مين دشوار است. حداقل ه اپاسخ ب

واقعي در اين  ملت -دولتفغانستان ادامه دارد، و در واقع تا زماني كه ه الز جمه اكشورهاي همساي

ران متصور خواهد يه اي چالش آفرين براي همسايگان، به ويژبحرانهاكشورها شكل نگيرد، اين دست 
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در افغانستان  المللي بينز سقوط طالبان و حضور نهادها و كشورهاي ه ابود. با وجود اينكه بيش از يك ده

فغان، ه اميليون پناهند 5/2گذرد ولي بنا به گفته وزير كشور جمهوري اسلامي ايران، هنوز در حدود مي 

واضح اين امر بدين  طور به .)1394بصورت قانوني و غير قانوني در ايران حضور دارند (همشهري،

ند كه بتواند آنها را منيت، ثبات و رفاه در كشور خود آنقدر اطمينان نداره امعناست كه مردم افغان، هنوز ب

  مجاب به بازگشت به وطن خود كند و به نظر مي رسد اين بدبيني تا آينده نامعلومي ادامه خواهد داشت. 

  
  رو انداز پيش چشمب. افغانستان و 

دولت ملي، يكي از مسايل بسيار مهم و اساسي در روند حيات  گيري شكلو  سازي ملت  -روند دولت

متفاوت و حتي متعارض  هاي و ديدگاه ها پيوسته با پاسخ مساله،تان است. اين سياسي و اجتماعي افغانس

ا در افغانستان ملت وجود دارد؟ آيا ما در افغانستان ملت هستيم؟ آيا ما دولت ملي يه است كه اروبرو بود

و باور اما، تعريف  م؟ و اگر ملت هستيم، هويت ملي و منافع ملي در اين ساختار چيست؟يه اداريم و داشت

مشترك در مورد ملت افغانستان و در مورد هويت و منافع ملي كه مستلزم چنين ملتي است، وجود ندارد. 

اگر جمعي در حوزة روشنفكري و سياسي هنوز پديدة ملت را در افغانستان تكوين نايافته و شكل ناگرفته 

ريشه هايش به هزاران سال مي پندارند، جمعي ديگر از وجود ملت افغانستان سخن مي گويند كه حتي 

وليكن  ،. باور و نگرش آنها، از وجود مداوم و پيوستة ملت در افغانستان سخن داردگردد ميپيش بر 

 .سته احضور هميشگي ملت با تجاوز و دخالت خارجي صدمه يافت

بروي ساني ه اب توان ميكه دارند  برخي هم، به وجود شالوده ها و مؤلفه هاي ملت در افغانستان باور

 .را طي كرد سازي ملت -آن، بنياد ملت را استوار ساخت و روند دولت

 گيري شكلو روند  سازي ملتصاحبان هر يك از ديدگاه هاي مختلف و متفاوت در مورد ملت و 

. يكي از آسيب كنند ميملت در افغانستان، دلايل و شواهد خود را مطرح و ارائه  -دولت و دولت -ملت

شماري، عوامل داخلي را  و سته املت شد _كه پيوسته مانع پايداري دولت گويد ميهاي بيروني سخن 

. جمع كنند ميتلقي  ملت -دولتدانند و هژمونيزم قومي را مانع تكوين پديدة  در اين چالش مقصر مي

ديگر، مؤلفه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي و غيره را در ملت ناشدن و 

 ).1393(انديشمند،  دانند ملت دخيل مي -مام نرسيدن روند دولتته اب
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، گستردگي ملت -دولتو تشكيل  سازي ملتبر سر ملت شدن و  ،مهم و قابل توجه در بحث هاما نكت

و نظريات متنوع بر سر اين بحث است. ممكن است يك نظريه و ديدگاه در يك جامعه و كشور، زمينه 

. يا شايد عمل نمايدفق واما در كشور ديگر، نام ،داشته باشد يلي بهترهاي تطبيقي بيشتر و بستر عم

، اند هن روند را پشت سر گذاشتيه اك يبتوان از تلفيق مجموع نظريات دانشمندان و يا تجارب كشور هاي

و طي كردن  سازي ملتدر اين جهت ترسيم كرد. نكتة مهم آن است كه در  ي رانقشة آسانتر و عملي تر

يدئولوژيك و با جزم انديشي اصورت ه ملت، نبايد شرايط عيني و ذهني را ناديده گرفت و ب -روند دولت

يك مقوله و فرمول رياضي و علوم  در موردبا اين امر برخورد كرد. بحث بر سر اين موضوع، بحث 

  .به يك نتيجه رسيدبتوان تجربي نيست كه با قطعيت 

ه واقعيات ميداني، با توجه به پيشينه پرآشوب و پيچيداما با گذر از تئوري هاي مختلف و در عرصه 

ه نديه ا، اكنون سئوال اصلي اين است كاند هفغانستان و تجربيات تلخي كه مردم اين كشور از سر گذراندا

فغانستان چگونه خواهد بود؟ سئوال مهم ديگر اين خواهد بود كه تاثير تحولات و احتمالاتي كه براي ا

ي ديگري در بحرانهار است، بر ايران چه خواهد بود؟ آيا بايد منتظر وقوع ن كشور متصويه اآيند

را طي خواهد كرد؟ جمهوري  سازي ملت -دولتافغانستان بود، يا اين كشور به مرور مسير واقعي 

ه فغانستان آماده سازد و با چه رويكردي به ااسلامي ايران چگونه بايد خود را براي تحولات حال و آيند

ز آن سخن مي گوييم چه هستند؟ هرچند اين مقاله ه ااحتمالات مختلف برود؟ اين احتمالات كستقبال ا

 تواند ميظرفيت بررسي و تبيين تاثير هر احتمال بر ايران را دارا نيست، اما تعيين مصداق هاي مشخص 

ديد در براي تعيين استراتژي هاي جايگزين براي آمادگي جهت مواجهه با هرگونه شرايط ج يه امقدم

  افغانستان باشد. 

ز يكپارچگي و اتحاد ملت و كشور افغانستان ه اجمهوري اسلامي ايران پس از سقوط طالبان هموار

حمايت نموده و وجود چنين كشوري را ضامن ثبات، امنيت و رفاه در افغانستان و به دنبال آن در منطقه 

وجود كشوري يكپارچه و با گروه هاي همسو مي داند. در واقع بهترين شكل متصور براي ايران و منطقه 

ي داخلي افغانستان خواهد بحرانهاو تا حد زيادي هم نظر در امور است. اين الگو قطعاً از بسياري از 

رماني براي اين ه اكاست و عوارض آن براي ايران و منطقه را به حداقل خواهد رسانيد. اما اين يك نمون

مقتدر و  ملت -دولتميدواري براي رسيدن به يك ه اهه گذشتو در طول يك د شود ميكشور محسوب 
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ست. در حال حاضر تحقق كامل چنين الگويي بيش از حد خوشبينانه به ه ايكپارچه چندان تقويت نگرديد

انتظار آن را حداقل در كوتاه مدت داشته باشد. به هر روي اگر نتوان  تواند مينظر مي رسد و كسي هم ن

ني را در عرصه عمل داشت، اما به هر حال اين كشور، امروز در تلاش براي حفظ چنين افغانستان آرما

ملت در شكل ابتدايي خود است. دولت  - مجدد براي ايجاد يك دولت يه ايكپارچگي خود و مصالح

جديد اگرچه شكل گرفت و در نهايت همه گروه ها بر سر تشكيل آن توافق كردند، ولي هنوز براي 

ي مورد نياز براي صحبت از يك دولت ملي به معناي كامل فاصله دارد. هنوز هم رسيدن به حداقل ها

اين امكان جدي وجود دارد كه با يك بحران جديد و حتي نه چندان شديد، اين ائتلاف نيم بند از هم 

ي تشكيل شده پس از طالبان ها دولتبگسلد و افغانستان را با چالش جدي و حياتي مواجه سازد. هنوز 

  خود را در توافقي ملي و فراگير بيابند و به جامعه جهاني اثبات نمايد.  كارآيي و استحكام اند هستنتوان

مكان ه افغانستان گزينه هاي ديگري وجود دارند كه ااما در برابر خوشبينانه ترين حالت براي آيند

نده سياسي اين يه اببروز واقعي و تمام عيار در حيات سياسي اين كشور دارند. در حقيقت برخي آنقدر 

 .)Sale, 2013(دانند  ثبات براي اين كشور را ناممكن ميجاد يك دموكراسي با يه ابين هستند ككشور بد
گري از نوع طالباني يا سلطه يك كشور خارجي بر كشور افغانستان را به  فراطيه احال اگر بازگشت دوبار

انه ترين احتمال ديگر قطعاً تقويت رويكردهاي عنوان گزينه هاي نه چندان محتمل كنار بگذاريم، بدبين

تجزيه طلبانه در افغانستان خواهد بود كه پيامدها و اثرات مختلف و عميقي براي اين كشور و مردم آن از 

ز ه اكنون اين گزينه اران از سوي ديگر خواهد داشت. اگرچيه ايك سو و منطقه و كشورهاي آن، به ويژ

عمومي برخوردار نيست اما برخي اقدامات، گفته ها و رفتارها اين نكته را  حمايت چنداني در ميان افكار

ه ن را نيز از نظر دور نداشت. در حد ميانه اكه نبايد از آن غافل بود و حتي امكان بالقو نمايد ميگوشزد 

 ي فدرال در افغانستانها دولتن گزينه ها نيز اعطاي خود مختاري به بخش هاي مختلف و يا ايجاد يا

وجود دارد. چنين گزينه هايي نيز اگر به طور كامل و قطعي اجرا شوند آثار و تبعات خود را خواهند داشت 

كه قابل تامل و بررسي جدي هستند. در حقيقت هر يك از موارد مذكور را بايد به عنوان امكاني هرچند 

هاي لازم را ايجاد نمود. اگرچه  و براي هر كدام تدابير و آمادگي با درجات احتمالي متفاوت در نظر داشت

در نهايت اين مردم افغانستان هستند كه بايد سرنوشت خود را رقم بزنند، اما جمهوري اسلامي ايران نيز 

بايد شرايط و آمادگي مواجهه با هر تحول اساسي در اين كشور را دارا باشد و تحت تاثير اتفاقات و عمل 
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تمديد حضور پناهندگان فعلي در ايران و حتي وقوع  تواند ميد آن انجام شده قرار نگيرد، كه كمترين پيام

  بحران پناهندگي جديدي در كشور باشد.

  

  گيري نتيجه

. در اين معني، شوند ميهمسايگان هر كشوري مهمترين دوستان و يا دشمنان آن كشور محسوب 

ر است و بالعكس هر تنش ثبات، امنيت و رفاه در همسايه هر كشور به معناي ثبات و امنيت در آن كشو

ن رااي  هثبات در كشور مجاور را در معرض تهديد قرار خواهد داد. متاسفان و بي ثباتي در همسايه، امنيت و

كه  يا هست. دو همسايه اي گذشته داشتها دههثبات و ناامن را طي  در شرق و غرب خود دو همسايه بي

. وجه مشترك اين دو كشور يعني عراق و افغانستان ندا هها پناهنده را به سوي ايران روانه كرد ميليون

ست. بررسي تاريخچه و ه امروز گريبان آنها را رها نكردا ه ي ورشكسته در آنهاست كه تا بها دولتوجود 

اميد چنداني  توان ميكه در كوتاه مدت ن دهد ميهاي فرهنگي، قومي و مذهبي در افغانستان نشان  زمينه

هاي بحران و آشوب ناتوان  داشت و دولت اين كشور همچنان در گرداب به خروج از وضعيت فعلي

ن كشورها همچنان پتانسيل متنابهي براي سرريز نمودن يه ا. اين امر بدين معني است كنمايد مي

خير آن يعني حضور داعش در ه اي داخلي خود به همسايگان خود را دارا هستند و نمونبحرانهاعوارض 

ز ايجاد تغييرات اساسي ه است. با گذشت بيش از يك دهه ان مساليه اد تاييد كنندافغانستان و عراق خو

ملت واقعي و كارآمد را ديد و  -در اين كشور يك دولت توان ميدر ساختار سياسي افغانستان، هنوز هم ن

 طور بهگفت كشور افغانستان هنوز  توان ميدر حقيقت چنين چيزي وجود ندارد. حال با چنين وضعيتي 

براي سرازير شدن  يه اجرق تواند ميتوان ايجاد بحران در منطقه را دارد و هر بحراني  يا هقابل ملاحظ

پيامدهاي منفي آن براي كشورهاي همسايه باشد. هنوز بسيار زود است تا خاطره روانه شدن سيل 

رار ناشدني فرض پناهندگان افغان و عراقي به سوي خاك ايران را فراموش كرده و آن را تمام شده و تك

 توانند ميي ورشكسته و عاري از هرگونه حس ملي واقعي، هنوز هم ها دولتكنيم. چنين كشورهايي با 

پيامدهاي  تواند مي نهاه اباشند كه عدم توجه جدي ب يا هبيني نشد آبستن حوادث و رويدادهاي پيش

  جدي را براي منطقه و ايران رقم بزند. 
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